
»طنــاب‌ دار« دارای ایهــام اســت و می‌تواند 
نخســت  باشــد؛  مهــم  موضــوع  دو  یــادآور 
اعتــراض به »مجازات اعــدام« و در معنایی 
دورتر نکوهش »خودکشــی زنان و دختران« 
و نگرانــی خالق اثر از این معضل که ســوابق 
آثار ایشــان در مجموعه »گل آتش« نیز گواه 
آن اســت. با ساماندهی »دار« در بافت شعر 
نمی‌توان انتظار داشت که در ذهن مخاطب 
واژه‌هــا به همــان معانــی قــراردادی دلالت 
کننــد، به نظر می‌رســد »کُرِنــگ« دیگر فقط 
آغــل گوســفندان نیســت، و »طنــاف بازی« 
تنها دلالــت بر »تــاب بــازی« )هرزگو/هرزو( 
ندارد و می‌تواند نماد شادی و نشاط از دست 
رفتــه باشــد، یــا آمیغ‌هــای موجود در شــعر 
)تمدار اور/ابر آبستن(، )سال سرد(، )کرنگیا 
بی‌کــش/ ســکوت آغل هــا(، )تژگایا بی‌تش/ 

حونــه/ )ســردی  تاریکــی(،  و  ســرما  غلبــه 
خانه‌هــای ســرد( را نمی‌شــود تحت‌اللفظی 
معنا کــرد و باید به دنبــال مفاهیمی ژرف‌تر 
بود. بــه نظر نگارنده بهتر اســت در نقد یک 
اثــر هیــچ معنا و برداشــتی با قطعیــت ارائه 
نشــود تا ضمــن پرهیز از خط دهــی به ذهن 
مخاطب، همچنــان راه برای برداشــت‌های 
هرمنوتیــک بــاز باشــد و معمــاری اثــر دچار 

آسیب نشود.
ëë»ترانه »میری« یا »جنگ میرو

»میــری« برگرفتــه از نــام طایفــه »میر« 
یکــی از طوایف »بالاگریوه« بــه معنی )گروه 
بالانشــین/ طوایــف بالانشــین( گرفته شــده 

است.
منطقه »بالاگریوه« از شرق به کرانه غربی 
رود »ســزار« از شرق به کرانه شرقی رودهای 
»کشــکان« و »سیمره« ازشــمال به خرم‌آباد 
اندیمشــک محــدود شــده  بــه  از جنــوب  و 
اســت، البته به این معنا نیســت که در کرانه 
غربی »ســیمره« ردی از طوایف »بالاگریوه« 
نباشــد، چراکه یکی از نشــیمنگاه‌های اصلی 
طایفه »میر« شــهر دره شــهر در کرانه غربی 
رود »ســیمره« بوده اما به‌طور کلی محدوده 

»بالاگریوه« به این سرحدات منتهی است.
نبردهــای  گــزارش  »میــری«  ترانــه 
در  کــه  اســت  میردیکونــد«  »میرســپهدار 
منطقــه »دادآبــاد« اتفاق افتاده اســت. بنا بر 
تحقیقــات این ترانه حماســی طی ســال‌های 
1341 تــا 1342 شــکل گرفتــه و اشــعار اولیه را 
شــخصی خوش ذوق به نــام »جمعه گلالی 
ونــد« ســروده و نوازنــدگان ناشــناخته محلی 
ملودی آن را ساخته و پرداخته‌اند. وزن اشعار 
ایــن ترانــه در بحر »رمل مســدس ســالم« بر 
بنیاد ارکان فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن اســت؛ 
وزنــی کــه مناســب موســیقی آوازی لرســتان 
بــوده و غالب اشــعار میرنوروز نیــز از این وزن 
عروضی تبعیــت می‌کننــد. در بحث ملودی 
قرابــت محسوســی بــا ملــودی »بمیــرم« یــا 

»مرشــدخانی« دارد بــا ایــن تفاوت کــه ریتم 
ترانــه میــری کندتــر اســت و شــاهد آن درجه 
ســوم اســت اما شــاهد ترانه »بمیــرم« درجه 
اســت.  یــا همــان گوشــه »داد«  دوم ماهــور 
ترانه »میری« نخســت توســط »حشمت‌الله 
رشیدی« خوانده ،ضبط و منتشر شد اما آنچه 
موجب شــهرت این ترانه شد تنظیم مجتبی 

میرزاده و صدای ماندگار رضا سقایی بود.
قی ایفتا د داداوه دُ تنگ هاری

دخترو زاری می‌کن سی بی‌براری
در تنگــه پاییــن دســت منطقــه دادآبــاد 
درگیری آغاز شــده و دختران برای نداشــتن 

برادر یا برادران از دست رفته زاری می‌کنند.
مردمونه سپهدار شاخی د میره
بووه کشته هرکه وا حیفه بمیره

ای مردمــان ســپهدار مــردی خوشــنام و 

بــزرگ خانــدان طایفه میر اســت و حتی اگر 
پدر کسی را هم کشته باشد دریغ است که به 
خونبها، قصــاص شــود. در نزاع‌های محلی 
وقتی کســی کشــته می‌شــد، طایفه مقتول با 
مشــورت همدیگر از بین مردان طایفه قاتل 
بهترین را گزین و او را قاتل معرفی می‌کردند 
و  محاکمــه  قضایــی  سیســتم  طریــق  از  تــا 
قصاص شــود. در جنــگ دادآبــاد نیز چنین 
شــده بــود و حتــی بــا توجه بــه عــدم حضور 
»میرســپهدار« در آن درگیــری، امــا طایفــه 
مقتول،ایشان را به عنوان قاتل معرفی کرده 
بودند و بیت پیشــین در پاسخ به آن انتخاب 
ناشایست سروده شــده و کارکردی بازدارنده 

دارد.
در سراســر ترانه بــه اتفاقــات، مکان‌های 
جغرافیایــی و اســامی خــاص از جمله »میر 
ایلخانــی« و »میــر مــردان« و جزئیــات نبرد 
ابیــات  از  البتــه خیلــی  اشــاره می‌شــود کــه 
منتســب بــه آن درگیری پــس از پایان جنگ 
بــه مجموعه ابیات اولیه که توســط »جمعه 
گلالــی وند« ســروده شــده بــود افزوده شــده 
است و چنانکه پیش‌تر نیز اشاره شد این روند 
در شکل‌گیری منظومه‌ها متداول بوده است.

ëë»دگره »میری« یا »جنگ میرو 
دگــره »میری/جنگ میرو« در آلبــوم »وانو« 
بــا نــام »قلعه« معرفی شــده اســت. در این 
بازآفرینــی در همان بیت آغازین مشــخص 
می‌شــود کــه ایــن دگــره، دیگــر محــدود بــه 
جغرافیــای »دادآباد« و یک نــزاع طایفه‌ای 
نیســت. وقتی از »تانــک« و »زره‌پــوش« نام 
بــرده می‌شــود گویای این اســت که با جنگی 
گســترده‌تر از آنچه در نســخه اصلی معرفی 

شده روبه‌رو هستیم.
قی افتا و لرسو تانک و زره پوش

کو و رو افتایه لش خی می‌زنه جوش
بی پرچم جنگ بی سردار!

معنــی: »لرســتان صحنــه نبــرد تانک‌هــا و 
زره‌پوش‌هاســت و جــای جــای ایــن خطه پر 

از جنــازه شــده و خــون موج می‌زنــد، جنگی 
ناشــناخته کــه نــه پرچــم دارد و نــه فرمانده 

مشخصی.«
سر گرت جنگ بی سر کشتار بی رحم
جنگ بی نوم و نشو جنگ بی پرچم

ناونم واکی؟! ناونم سی چی؟!
نبردی آشفته و کشــتاری بی رحم در جریان 
است نبردی که نام و نشان مشخصی ندارد، 
با چه کسی و به چه منظوری؟ من نمی‌دانم!

قی افتا و لرسو تش د کُرنگیا
دست هومسا نمی رت سی ترم هومسا

بی پرچم جنگ بی سردار!
نبرد آغاز شده و آغل‌های گوسفندان از سوی 
طرف‌هــای مهاجم به آتش کشــیده شــده و 
چنان فضایی حاکم اســت که حتی همسایه 
حاضر به حمل تابوت همســایه کشــته شده 

نیســت و ایــن حاصل جنگ بی نام و نشــان 
است!«

نخست باید گفت که »ایرج رحمانپور« قالب 
کلام ایــن دگره را که »مثنوی« بوده به قالبی 
دیگــر تغییر داده که می‌تــوان از آن به عنوان 
گونه‌ای »مســتزاد« نام برد. در قالب مستزاد 
در پایــان هــر مصــرع یــک پــاره کوتــاه )نیم 
مصرع( افزوده می‌شود. پیشینه  بهره گیری 
از قالب شــعری مســتزاد به »مســعود سعد 
ســلمان« شــاعر قرن پنجم و ششــم هجری 
برمی‌گــردد اما برجســته‌ترین مســتزادها در 
دوره مشــروطه ســروده شــده اســت. شــکل 
مستزاد گونه »ایرج رحمانپور« متفاوت است 
به طوری که ایشان در پایان هر بیت یک‌ونیم 

مصراع وارد کرده است. 
اهمیــت ایــن پاره‌هــای افــزوده شــده در این 
اســت کــه درســت همیــن پاره‌های مســتزاد 
هســتند کــه بــا ابهام‌آفرینــی ابیــات ترانــه را 
ژرف و چنــد بعــدی می‌ســازند. وقتی شــاعر 
پاره »جنگ بی ســردار و پرچم« را وارد شعر 
می‌کنــد جهانی دیگر پیش چشــم مخاطب 
می‌نمایانــد و هرچه گزارش پیش از این پاره 
داده بود، بیشــتر به یک »طعنــه« و »کنایه« 
شــبیه می‌شــود. جنگــی کــه »پرچم« نــدارد 
جنگی ناشــناخته اســت کــه بــر چالش‌های 
بســیاری دلالــت دارد. نخســت اینکــه ایــن 
جنــگ یــک جنــگ بیرونــی و نبرد بــا بیگانه 
نیســت که اگر بود باید طرفین نبرد هر کدام 
بــا »درفش« و نشــان اختصاصی خــود وارد 
میــدان می‌شــدند. در مفاهیــم گســترده‌تر 
ایــن جنگ می‌توانــد نبرد درونــی و جنگ با 
خویشــتن خویش باشــد یا جنگی میان یک 
بافــت خودی، جنگی کــه اعضای یک پیکره 

درگیر آن هستند.
موضوعــی  بــه  شــاعر  ابیــات  از  یکــی  در 
فوق‌العــاده بــا اهمیــت می‌پــردازد و عمــق 
اینکــه  می‌کنــد:  نمایــان  بیشــتر  را  فاجعــه 
همسایه حاضر به بلند کردن تابوت همسایه 

نباشــد بیانگر زوال انسانیت و سقوط اخلاق 
بخصــوص  و  ایرانیــان  فرهنــگ  در  اســت. 
در نــزد لرهــا همســایه حتــی والاتــر از بــرادر 
دیده شــده اســت چراکه در لحظه ســختی و 
نیــاز، نزدیک‌تریــن کس همســایه اســت که 
می‌تواند فریاد همســایه را بشــنود و به یاری 
بشــتابد. در نزد ایرانیان همــواره در مواجهه 
با درگذشــتگان و کشته شــدگان ادب ویژه‌ای 
جاری بوده اســت چنانکه در اساطیر باستان 
نیــز احترام خاصی به کشــته شــدگان ســپاه 
دشمن روا داشته می‌شد و گاه حتی به خاطر 
یــک خاکســپاری بــه طــور موقــت آتش‌بس 
اعــام می‌شــد و بــزرگان طرفیــن جنــگ در 
آیین خاکسپاری پهلوانان کشته شده شرکت 
می‌کردند. اما وقتی با این گزارش ابهام‌آمیز 
»ایــرج رحمانپور« روبه‌رو می‌شــویم، به این 

معنــا می‌رســیم کــه ارزش‌هــای اخلاقــی و 
هنجارهــای ارجمند اجتماعی در سراشــیب 
انحطــاط قــرار گرفته‌اند. به هــر روی آنچه از 
ذهن اندیشــمندان تراوش می‌کند همیشــه 
بایــد به عنــوان یک هشــدار تلقی شــود چرا 
کــه ایشــان خطــوط رونــد را بهتر از ســایرین 

تشخیص می‌دهند.
ناونم واکی؟! ناونم سی چی؟!

نمی‌دانم جنگ با چه کسی و برای چیست؟!
یکــی دیگــر از کلیدواژه‌هــای قابــل تأمــل در 
کلام ایــن دگــره کــه موجب تغییر ژانــر ترانه 
شده اســت استفهام‌های مبهم شاعر است، 
گونه‌هــای اســتفهام در ادبیات فارســی همه 
به نوعی دربردارنده پاسخ مورد نظر هستند 
چــه انــکاری، چــه تأکیــدی و تقریــری و  چه 
تجاهل‌العــارف، امــا اســتفهامی کــه »ایــرج 
رحمانپور« مطرح کرده اســت پاسخ روشنی 
نــدارد و همــه چیــز را در ابهــام عمیقــی فرو 
برده اســت که در نوع خود شــاید بتوان از آن 
به عنوان آرایه‌ای ساخت‌شکن نام برد. اینکه 
شــاعر در ایــن اســتفهامات پاســخی معیــن 
را نگنجانــده اســت بــه نوعــی ژرفا بخشــی و 
معماری کروی سخن است که از هر زاویه‌ای 
نگاه شود چشم‌اندازی منحصر به فرد نموده 
می‌شود و می‌تواند به تعداد مخاطبان دارای 

معنا و پاسخ متفاوت باشد.
ëë»دگره »کرمی 

ایــن دگــره در آلبــوم »وانــو« با نام »ســواران 
بی نشان« شناســانده شده است که برگرفته 
از ترانــه قدیمــی »کرمــی« اســت. کرمرضــا 
فلاحی معروف به کرمی از مبارزان لرســتان 
و شهرســتان دلفان بود که به مدت 13 ســال 
تحت تعقیب نیروهای دولتی بود و سرانجام 
هنــگ  توســط  خورشــیدی  ســال 1336  در 
ژاندارمری لرستان و کرمانشــاه در ارتفاعات 
کبیرکوه محاصره و تمام نیروهــای خود را از 
دست داد. گرچه ژاندارمری کرمانشاه جنازه 
ای را بــه عنــوان پیکــر کرمی در شــهر گرداند 
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اکرام مهرآوا
منتقد

آنچــه در ایــن نوشــتار مــورد مطالعــه قــرار 
می‌گیرد بررســی بازآفرینی برخی ترانه‌های 
قدیمی لرستان اســت که می‌توان تحت نام 

دگره‌هایی از این ترانه‌ها یاد کرد.
مردم لرستان و ســایر مناطق لرنشین در 
پیمــودن رهگــذار زندگــی از تولد تا مــرگ  با 
اندوخته‌ای از باورها، آیین‌ها و آواها، زندگی، 
کار و حماســه می‌آفریننــد. بــه زبانــی دیگــر 
انســان در بستری‌ زاده می‌شود که یا شادمان 
اســت یا غمگیــن، یــا ســور دارد یا ســوگ، یا 
شــکوه و حماسه دارد یا شِــکوِه از درد عشق و 
گاه سرخوش از وصال، یا نسبت به پدیده‌ای 
یا هنجارشــکنی و ســتمی معترض اســت یا 
رضایتمنــد و...  بــا نــگاه به ایــن درون‌مایه‌ها 
موســیقی  آوازی،  بخــش  از  نظــر  صــرف 
لرســتان را می‌توان به طور کلی به این ژانرها 

طبقه‌بندی کرد:
- ترانه‌های عاشقانه
- ترانه‌های حماسی

- ترانه‌های کار
- سور آوازها

- سوگ آوازها
- ترانه‌هــای ســرگرمی شــامل چیســتان، 

فال، معما و بازی ها
- ترانه‌های کودکان )لالایی ها(

- ترانه‌هــای اجتماعــی )اعتراضی، طنز، 
هجو و...(

نگارنده با فرضیه تغییر ژانر و این پرسش 
که آیا در پروسه بازآفرینی ترانه‌های مجموعه 
»وا نــو« تغییــر ژانــر صــورت گرفتــه اســت؟ 
بررسی عناصر و عوامل این دگرگونی را مورد 
مطالعه قرار داده است. بدیهی است در این 
مطالعه میان اصل ترانه و نسخه تغییر یافته 
قضاوتــی انجام نمی‌شــود و حکمــی دال بر 

برتری یکی بر دیگری صادر نخواهد شد.
»وا نــو« در ادبیــات لرســتان بــه معانــی 
)دوباره / از نو( آورده شده که معمولاً با فعل 
کمکــی از مصدر )کردن( همراه اســت. غالباً 
ایــن فعل برای تازه شــدن زخــم، عود کردن 
بیمــاری، تجدیــد پیمــان یا تــازه کــردن یک 
نســبت فامیلی قدیمی با یــک ازدواج جدید 
)وا نو کردن پیوند( کاربــرد دارد اما در این اثر 
حاضر بیشــتر به معنــای بازآفرینــی و ایجاد 
یــک دگره از نمونه قدیمی یا اصلی اســت یا 

به عبارتی وا نو کردن و تازه کردن یک ترانه.

ëëترانه بُزمیری
یکــی  بزهــا(  )مــردن  »بزمیــری«  ترانــه 
از ترانه‌هایــی اســت کــه در مجموعــه وا نــو 
دستمایه بازآفرینی قرار گرفته است. ملودی 
اولیــه ایــن ترانــه توســط نوازنــدگان محلــی 
)احتمالاً میرزاجان( ساخته و دست به دست 
شده اســت ،اما اولین ضبط رســمی و انتشار 
آن توسط استاد علی اکبر شکارچی به همراه 
گــروه عارف بــه سرپرســتی حســین علیزاده 
در ســال 1358 تحــت نــام »موســیقی خلق 
لر« انجام شــده اســت که این اثــر ارجمند به 
نوعی تعیین کننده ریختار و الگوی سازبندی 
موســیقی‌های محلی پــس از خــود در حوزه 

موسیقی لری قلمداد می‌شود.
ترانــه بزمیــری روایتــی تلــخ از زمســتان 
ســخت 1342 خورشــیدی اســت که موجب 
مــرگ‌ و‌ میر گســترده احشــام در حــد فاصل 
جنوب لرســتان و شمال خوزســتان )منطقه 
الوار گرمسیری( شد. در این میان احشام لاغر 
و نحیف زودتر از سایر دام‌ها تلف می‌شدند که 
یک اسم خاص دیگر به نام »سال لَرمیری« 
نیز به آن ســال اطلاق شــد. »لَــر« به معنای 
لاغــر و نحیــف در گویــش لــری کاربــرد دارد. 
برخی عارضه »سال بزمیری« را خشکسالی 
ســخت ضبط کرده‌اند اما واقعیت این است 
که ضمــن اینکــه خشکســالی در بیــن نبوده 
بلکه یک ترسالی و بارش‌های گسترده مداوم 
به همراه موج ســرمای طاقت‌فرســا موجب 
شــد تا احشــام مجال خروج از طویله و رفتن 
بــه چــراگاه را نیافتنــد و از طرفــی بارش‌های 
پرحجــم موجــب از بیــن بــردن علف‌هــای 
خشک و پوشش گیاهی سال گذشته نیز شده 
بود. از طرفــی دامداران آن دوره، بی‌توجه به 
امکان بــروز چنین عوارضی در راســتای انبار 
کــردن علوفــه اقدامــی نمی‌کردنــد و همین 
ســبب شــد تــا لحظــه بــه لحظــه احشــام در 
برابــر چشــم صاحبان‌شــان یکی‌ یکــی تلف 
شــوند. متأســفانه تلاش‌هــای نگارنــده برای 
دریافــت آمــار میزان بــارش و کمینــه دما در 
زمستان 1342 از اداره کل هواشناسی لرستان 
بی‌نتیجه ماند و ارائه تصویر بهتر و مبتنی بر 
داده‌های علمی از چالش‌های آن سال پیش 

روی مخاطب میسر نشد.
از  رنــج  و  کــه درد  در مواقعــی  معمــولاً 
آســتانه تحمــل آدمی فراتــر مــی‌رود و بویژه 
کــه پــای یک بــای همه‌گیــر در میان باشــد، 
کم‌کــم مردمان که قافیه را باخته‌اند با بیانی 
طنزآلــود ســعی در تخلیــه خویــش دارنــد. 
این بیان تلخ آلودهِ به طنز دســتمایه‌ای شــد 
تــا کســانی کــه طبــع شــعر داشــتند جزئیات 
حــوادث و کنش‌هــای رفتــاری حاصلــه را به 
نظــم درآورند؛اینکه یک نفر تمام این ابیات 
را سروده باشد قول درستی نیست بلکه غالباً 
در شــکل‌گیری چنین آثاری دیده شــده که بر 
مبنــای چند بیت اولیه مردمان اهل ذوق هر 

منطقه در همان سبک و سیاق ابیاتی را به آن 
مجموعه افزوده‌اند.

آخ و روزت نیا سال بزمیری
زینه سیم پخته شص و دو تیری

شوصو هوریشو تا ظُر نمیری
الهــی بــه روز هیچ‌کــس نیایــد ســالی بــه 
ســختی ســال بزمیــری، ســالی کــه همســرم 
شــصت و دو نــان پختــه بــود و مــن از ولــع و 
ترس گرسنه ماندن میل داشتم یکجا همه را 

بخورم بلکه تا ظهر دوام بیاورم.
آخ و روزت نیا سال و او تنگی

دادا پیلیَه وم چی پلنگ جنگی
الهــی بــه روز هیچ‌کس نیاید ســالی بدان 
ســختی، سالی که حتی همســرم هم تحمل 
دیدن مرا ندارد و مثل پلنگ زخمی  چنگ و 
دندان نشان می‌دهد. با نگاهی روانشناختی 
به دو بیت فوق، می‌توان به ســادگی دریافت 
کــه این بلای طبیعی تا چه اندازه بر مردمان 
تأثیر گذاشــته و موجب اختــال روانی و بروز 
فوبیای گرســنگی و کم شــدن آستانه تحمل 
شــده اســت. بنا به روایت ناظران عینی، نرخ 
گفتمان عادی مردم بشــدت پایین آمده بود 
و ســکوتی مرگبار حکمفرما بود. دام‌ها چنان 
نحیــف و لاغــر شــده بودند کــه پــس از تلف 
شــدن حتــی کفتار و شــغال از آنها بــه عنوان 
منبع غذایی اســتفاده نمی‌کرد، این موضوع 
موجب شــده بود که لاشــه‌ها تا مدتی ســالم 
بماننــد و در ایــن بیــن زنــان موی لاشــه‌ها را 
می‌چیدنــد و ایــن تنهــا فایــده  آن دام بــرای 
ایشــان بــود. دراین بیت  نیز اســتفاده از چرم 
گاوهــای تلف شــده و فــروش آن بــرای ادای 

قرض گزارش شده است:
و هار که رتیم بوری گاو داشتیم

سروالا اومایم چرمشون ورداشتیم
چرمشون ورداشتیم دَن در دکو

دِ تاو قرددارو اومایم دِ رکو
معنی: زمانی که به ســمت گرمسیر کوچ 
کردیــم تعــدادی گاو داشــتیم اما بــه هنگام 
کوچ به سردســیر فقــط چرم آنها بــرای مان 
مانده بود که با ترس و لرز از فشــار طلبکاران 
بــه دکان‌ها بردیم تــا بخشــی از قرض‌مان را 

پرداخت کنیم. 
در گذشته دکان‌هایی بود که عشایر قبل از 
کوچ بــه آنها مراجعه می‌کردند و ارزاق مورد 
نیاز قشلاق یا ییلاق را یکجا نسیه می‌بردند و 
به هنگام بازگشت قرض‌شان را ادا می‌کردند.

ëëدگره »بزمیری« در آلبوم وانو
دگــره‌ای از »بزمیــری« به نام »کــوچ« در 
مجموعــه »وانــو« گنجانــده شــده اســت کــه 
صــرف نظــر از پرداختن به مقوله موســیقی 
در حــوزه کلام قابــل بررســی اســت. چنانکه 
دیدیم در نســخه اصلــی »بزمیــری« به‌طور 
اخــص بــه پیامدهای یــک بــای پیش‌بینی 
نشــده طبیعی به‌طور مستقیم و بدون ابهام 
و کنایه یا نشــانه‌ای که بر موضوعی غیر از آن 
واقعه دلالت کند پرداخته شده است ،اما در 
دگره حاضر، کلام به گونه‌ای معماری شــده 
اســت که ضمــن اینکه رنگ‌بندی موســیقی 
درونــی را با وضوح بالاتر ترســیم می‌کند، به 
لحاظ معنایی غنی‌تر شده و بر موضوع های 

بیشتری دلالت دارد.
و هار که رتیم ورمگردی بی

تمدار‌آوری سالی سردی بی
کرنگیا بی‌کش تژگایا بی‌تَش

دالکه دلگیره سی سردی حونش
معنی: »به سمت گرمسیر که رفتیم سال 
سخت و سردی داشتیم و هرگز مباد که چنان 
ســالی برگــردد! زمســتانی ســرد و باران‌های 
سیل‌آســا کــه آغل‌هــا را به ســکوت کشــاند و 
آتشگاه‌ها را در خاموشی و تاریکی فرو برد... و 
در این میان مادر خانواده از ســردی و تاریکی 

خانه دلگیر است.«
در بنــد اول ترانــه به نظــر دورنمایی کلی 
و گویــا از ســختی‌های ســال »بزمیــری« بــه 
مخاطب نمایانده شــده که حکایت از ســالی 
ســخت با ســرمای شــدید و ابرهــای پرباران 
دارد که موجب اتلاف احشــام و غلبه سکوت 
بر آغل گوسفندان و خاموشی آتشگاه منازل 
دارد. بنــد اول را می‌توان بند پیوند با نســخه 
اصلی ترانه، ادای احترام به آفرینندگان اولیه 
و همچنیــن بازنمایــی تصاویــر نوســتالژیک 

ایجاد شده در ذهن مخاطب دانست.
مردمو ایواریا همه گلاریت

د کرنگیا حالی بونگی وراریت
جا طناف بازی بستن بن دار

بمیرم سی انو او لویا غمبار
معنــی: »ای اهــل آبــادی، جــا دارد کــه 
غروب‌هــا همــه در آغل‌هــای خالــی جمــع 
شوید و از این بلای حادث شده فغان و فریاد 
برآوریــد... در ایــن آبادی گویی بــه جای تاب 
بازی و نشــاط کودکان طناب دار بســته شــده 
و گــرد مرگ افشــانده شــده و انــدوه لب‌های 

خشکیده و غمبار قابل تحمل نیست...«
گاهــی در بافتار یک شــعر، تنهــا یک واژه 
کافی اســت تــا تمام مضمون شــعر را تحت 
تأثیــر حضــور خــود قرار دهــد. بیــت اول بند 
دوم ترانــه نیز می‌تواند پیــرو ارتباط عمودی 
بنــد نخســت باشــد، امــا در بیت دوم شــاعر 
واژه »دار« را وارد شــعر کرده اســت که کلیت 
ترانــه را زیــر و رو می‌کند و ژانــر ترانه دگرگون 
می‌شود. درست در همین نقطه مخاطب در 
می‌یابد که با یک »ترانه اجتماعی اعتراضی« 
روبــه‌رو اســت. آمیــغ »بــن‌دار« بــه معنــای 

امــا برخی بر این باورند که کرمی در آن نبرد 
جان سالم به در برد و از مرز ایلام وارد خاک 
عراق شــده است. پس از این واقعه شاعران 
و نوازندگان محلی شرح واقعه و دلاوری‌ها و 
ســرانجام شکست کرمی را در قالب مستزاد 

سروده و اجرا کردند.
قی اُفتا و کرمی هف شو هف روز دُ کور

دالکه بدبختش ولا دش ناره خور
خاک بکه وا سر

جنگ کرمی و نیروهای درگیر به مدت هفت 
شــبانه روز در کبیرکــوه ادامــه یافــت و مــادر 
بدبخت او از حال و روز کرمی بی خبر است. 

که اگر خبر داشت، خاک بر سر می‌کرد.
رساپور گوت کرمی کس کار ناره وُ کارت
ار بویی و بالنه چی قوش میارم و‌هارت

می‌کشم دارت
رساپور فرمانده نیروهای ژاندارمری به کرمی 
گفــت اگر تســلیم شــوی در امان هســتی در 
غیر ایــن صورت اگر پرنده شــوی و از مهلکه 
بگریزی مانند شاهین تو را شکار می‌کنم و به 
دار خواهم آویخت. چنانکه می‌بینیم، اشعار 
ترانــه کرمی مشــروح جزئیات نبرد اســت و 
حتی به اسامی خاص و دیالوگ‌های طرفین 
نیز اســتناد شده اســت و چنین می‌نماید که 
این اشعار بجز نبرد کرمی یاغی بر هیچ معنا 

و داستان دیگری دلالت ندارند.
در ایــن دگــره نیز ایــرج رحمانپور بــا نگاهی 
کلــی نگــر، فقــط جنــگ کرمــی در کبیرکــوه 
را نمی‌بینــد بلکــه معنــای عــام جنــگ و به 
تعبیــری جهان مملو از جنــگ را می‌نگرد و 

آن را نکوهش می‌کند.
دنگ شلاق گم می‌کرد گال قیقاج اسبیاشو

اساره بارون شو دو رزگی پر شنگیاشو
وا قطاریاشو وا تفنگیاشو

ناونم واکی!؟ ناونم سی چی!؟
تاخــت  بــرای  کــه  ســواران  شــاق  صــدای 
پرشتاب‌تر بر پیکر اسب‌ها کوبیده می‌شد بر 
صدای هــی هی و چهار نعل رفتن اســب‌ها 
غلبه کرده بود. ســوارانی که قطار فشنگ دو 
ردیفــه به کمــر داشــتند و تفنگ بــه دوش و 
فشنگ‌هاشــان چنان صیقلی بود که تصویر 
ســتاره بــاران شــب در آن جلوه می‌کــرد. اما 
دانســته نیســت که جنگ با چه کسی و برای 

چیست!؟
در این بند، مخاطب ابتدا احســاس می‌کند 
که ایرج رحمانپور در ستایش سواران جنگی 
کوشــیده اســت اما زمانی که به پــاره ترجیع 
می‌رســد )ناونم واکی !؟ ناونم ســی چی!؟( 
با یک »ذم شــبیه به مدح« مواجه می‌شود و 
اینکه شاعر برای نکوهش یک »ناز ناپسند« 
یــا »فخر ناصــواب« تلاش کرده اســت. برق 
فشــنگ و تفنــگ روغن کاری شــده و اســب 
چــالاک ممکن اســت بــرای رقابت بــا دیگر 
سواران امتیاز باشد اما وقتی نتیجه آن جنگ 
و کشــتار باشــد هرگز زیبــا نخواهد بــود و این 
تعبیر در شــعر ایرج رحمانپور جاری اســت. 
در ادامه این دگره شاعر به همین پیامد تلخ 

اشاره می‌کند:
بن بردی چال دولی یا برزی دن کویی
تریکه ظلمات شو یا روشنا دم صویی

ایلی سیاپوش د یک رمسه
بازیچه باده زلفیا بورسه

گاه در پناه صخره‌های سترگ، گاه در گستره 
دشــت، گاه بر ستیغ کوه، گاه در تاریکی شب 
و گاه در روشــنای صبح یک ایل ســیاهپوش 
و ویران می‌شــود و گیســوان بریده شده زنان 
ایــل بازیچــه بــاد می‌شــود. شــاعر بــا آوردن 
مکان‌هــای جغرافیایی متعــدد و زمان‌های 
متفــاوت می‌خواهد بگوید کــه در هر جا و در 

هر زمان جنگ نازیبا و نکوهیده است.
صرف نظر از مفاهیــم بند، نمی توان از کنار 
جلوه‌های تصویری این شعر گذشت، توجه 
بــه طراحــی صحنــه و انتخــاب لوکیشــن‌ها، 
توجــه به نــور و رنگ، توجه به نماهــای باز و 
بســته در این بند سزاوار ستایش است و یک 
اتفــاق بــزرگ در قالــب چند واژه بیان شــده 
کــه صحنه‌آرایــی فردوســی در نبرد رســتم و 
اشــکبوس را تداعی می‌کند. زمانی که شاعر 
در میــان روایــت کلان نبــرد، نــاگاه به رقص 
گیســوی بریــده شــده در میــان وزش نســیم 
اشاره می‌کند نشان از اوج ظرافت نگاه شاعر 
و اشراف او بر جزئیات و کلیات در مواجهه با 

مسائل ریز و درشت اجتماعی است.
رویکــرد اجتمــاع محــور در لابــه لای غالب 
آثــار ایرج رحمانپور به روشــنی پیداســت و 
معمــولاً کمتر دیده شــده که ایشــان از آلام 
شخصی ناله و افغان سر دهد. دیدن جنگل 
بــه جــای درخــت، گلســتان بــه جــای گل، 
بوســتان به جای میوه، جامعه به جای فرد 
و دیگر ترجیحات کل به جزء، بخش جدایی 
ناپذیر شخصیت این شــاعر مردمی بوده و 
این نگاه اجتماعی موجب شده تا مردمان 
لر و لک زبان، ایشــان را به عنوان یک عضو 
خانــواده، یک محرم، یک امید بخش، یک 
ســنگ صبــور و یــک همــدرد در کنــار خود 

بپذیرند.

سپاس از مصاحبت
میرعباس شاهونوند، احمد نظریان، نصیر 
امیدعلی  عبدولــی،  ســعادت  میردریکوند، 
مرادیــان و مادرعزیزم بانــو لوکه کرکی که در 
گردآوری جزئیات اتفاقات روایت شده یاری 

رساندند.

سور و سوگ آوازها
رویکردهای اجتماعی شعر ایرج رحمانپور در بررسی آلبوم  »وانو«

ëë»آلبوم »وانو
کلام و آواز: ایرج رحمانپور

موسیقی و تنظیم: حسین پرنیا
در آلبــوم حاضــر بــا مجموعــه‌ای از 
ترانه‌هــا و آواز‌هــا روبــه‌رو هســتیم که 
برخــی بازآفرینــی شــده‌اند و برخــی 
هســتند.  جدیــد  ترانه‌هــای  دیگــر 
موضوع این نوشتار بررسی ترانه‌های 
بازآفرینــی شــده از منظر تغییــر ژانر 
 و خاصــه تغییــر بــه ژانــر اجتماعــی

 است.

رویکرد اجتماع محور در لابه لای 
غالب آثار ایرج رحمانپور به روشنی 

پیداست و معمولًا کمتر دیده شده 
که او از آلام شخصی ناله و افغان سر 

دهد. دیدن جنگل به جای درخت، 
گلستان به جای گل، بوستان به 

جای میوه، جامعه به جای فرد و 
دیگر ترجیحات کل به جز، بخش 

جدایی‌ناپذیر شخصیت این شاعر 
مردمی است


